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It is believed that language, including literary language, manifests 

conceptual structures, such as metaphors and imaginary schemas in the 

human mind. Death is an inevitable phenomenon for all living beings, 

including human beings, and it is a vague idea in the human mind. Man 

has a special attitude and perception towards this concept through thinking 

and imagination. The concept of disease is also in close interaction with 

the concept of death and has a causal relationship with it., The present 

paper attempted to use the descriptive-analytic method, using a cognitive 

semantics framework, to study the conceptualization of death and disease. 

The study used the function of imaginary schemas in the novel "La Tariq-

a El-al Jannah", the work of Hassan Davood, a Lebanese writer. The results 

showed that the author had used three schemes of volume, movement, and 

force for death and disease; moreover, the author used the value schema 

for disease and the near-death schema. Furthermore, the author addressed 

the schemas of death and disease based on common conceptual metaphors 

such as death/disease is a plant, death/disease is a living, death/disease is 

a place, and so on. The author's negative attitude towards the two domains 

of death and disease in this novel can be accessed through these schemas 

and metaphors.  
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ساختارهای  گاهو از جمله زبان ادبی، نمود و تجلی وجود دارد که زبان نگرشاین  ،شناختی شناسی  در زبان

و  تمام جاندارانبرای مرگ است.  در ذهن بشرموجود  های تصوریو طرحواره نظیر استعاره، مجاز مفهومی

واسطۀ تفکر و خیال، نگرش و به انسان ای محتوم است که در ذهن بشر، تصوری مبهم است.نیز انسان، پدیده

 ایابطه. مفهوم بیماری نیز در تعاملی تنگاتنگ با مفهوم مرگ، دارای رداردنسبت به مفهوم مرگ  برداشت خاصی

و در  تحلیلی -با استفاده از روش توصیفی که حاضر تلاش بر آن است نوشتاردر با آن است. معلولی  -یعلّ

سازی مرگ و بیماری، با استفاده از کارکرد طرحوارهبه بررسی مفهوم شناسی  شناختی،چارچوب نظریۀ معنی

نتایج تحقیق نشان می لبنانی پرداخته شود. ۀسنداثر حسن داوود، نوی  «لا طريق إلی الجنة»های تصوری در رمان 

برای ، و همچنین طرحواره مقدار بیماری و مرگبرای  ،دهد که نویسنده از سه طرحوارۀ حجمی، حرکتی و نیرو

های حوزۀ مرگ و بیماری، طرحواره ؛ همچنینبهره برده است و طرحواره نزدیکی و دوری، برای مرگ بیماری

مرگ »، «مرگ و بیماری جاندار هستند»، «مرگ و بیماری گیاه هستند»چون  می مشترکیهای مفهواساس استعاره

، از مرگ و بیماری در این رمان ۀبه دو حوز نویسنده نگرش منفی. نهندبنا میرا  و...« و بیماری مکان هستند

 دسترسی است. ها قابلها و استعارهطریق این طرحواره

 لا طريق إلی الجنة.مرگ، حسن داوود، بیماری، های تصوری، ی، طرحوارهشناخت شناسی زبانکلمات کلیدی: 

  یتصور ی هابازتاب طرحواره (.1400)ابراهیم، شیرینایرانشاهی، طیبه فتحی، میرزایی الحسینی، سید محمود، پور: استناد

، مششچهل و  ۀجدید، شمار ۀهم، دورسیزدسال ، حسن داوود« إلى الجنۀ قیلا طر»رمان  دری ماریساز  مرگ و بمفهوم

 .55-74: 1400 زمستان
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 . مقدمه 1

این ؛ به عبارت بهتر، دهدهای کلامی بروز قالبرا در  از امور انتزاعی ذهنی خود درک قادر است سانان

ساختار  گاهتجلی که ، زبانیشوندزبان جاری می ، در قالبصورت آگاهانه یا ناخودآگاهبهامور انتزاعی 

سازوکارهای ذهنی بشر های تصوری، از استعاره، مجاز و طرحواره .استگرفته در ذهن شکل  مفهومی

یگاه در جااستعاره آن است شاعر یا غیرشاعر، لفظ را »هستند. در باب استعاره از نگاه سنتی، آمده است: 

صرفاً فن زبانی  استعاره(؛ اما امروزه 22: 1988)الجرجانی،« گیردکار نبرد و آن را به عاریت اصلی خود به

ترین یکی از مهماستعاره،  »چگونگی تفکر بشر است.  ای برای شناختوسیله شود؛ بلکهمحسوب نمی

مثل احساسات،  ،شگردها در تلاش برای فهم نسبی چیزی است که امکان فهم کامل آن وجود ندارد

 (98: 1399)فیارتز، « .تجربیات زیباشناختی، عادات، اخلاق و آگاهی روحی

کلّی در زبان جایگاه استعاری به»دهد که شان مییلۀ استعاره، به ما نوسبهفراهم شدن فهم امور انتزاعی     

سازی یک قلمرو ذهنی برحسب قلمرو ذهنی دیگر نیست؛ بلکه خاستگاه آن را باید در چگونگی مفهوم

شوند؛ یعنی ها گاهی منجر به ساختاری در درون  تجربۀ ما می( استعاره137: 1390، لیکاف)« .یافت

اند که توسط  یندی سهیمآبلکه در فر ؛کنندموجود  ما را گزارش میاز پیش تنها تجربۀ مستقل وها نهاستعاره»

مند دار ساختصورتی منسجم و معنیبه ،«(در داشتن  یک جهان»روش  ما  ۀمثابآن تجربه و فهم ما )به

اوی تحلیل استعاره از منظر شناختی و با استفاده از ابزارهای بیانی، واک (174: 1397)جانسون،  «.شودمی

های طرحواره در معناشناسی شناختی،سازد؛ همچنین یر میپذامکانذهن نویسنده را برای پژوهشگر 

های درک مفاهیم از روش شوند، یکیمحسوب می هم مفهومی ۀهای استعارتصوری که از زیرساخت

 را برای این یهای مفهومساخت به این معنا که تعامل تجربی انسان با محیط پیرامون خود، اند؛انتزاعی

شوند که طرحواره ها در قالب جملات بر زبان جاری میو این ساخت دهددر ذهن تشکیل می امور

 شوند.تصوری نامیده می

 ،آمدن آناست که با پیش در زندگی بشر همگانی رخدادیکه  مفاهیم مجردی استترین مرگ از مهم    

است که تحقیقات زیادی متفاوت گ، در افراد مختلف مرنوع نگاه به . خوردپایان زندگی دنیوی رقم می

را در این زمینه، به خود اختصاص داده است. مسألۀ پژوهش حاضر این است که تفکر به مرگ در آثار 

 کنند، چگونه است؟های ادبی مختلف مثل داستان، تفکرات خود را ارائه میادیبانی که در قالب

شد که  2015منتخب جایزۀ جشنواره نجیب محفوظ در سال  ،«نةلا طريق إلی الج» رمان با حسن داوود 

بیان  خود لای داستانبستگی مفهومی دارند، در لابههم با یکدیگر کهرا  دو مسألۀ مهم مرگ و بیماریوی، 

های استعاری سازیهای بنیادین موجود در زبان داستان که در زیربنای مفهوماست. استخراج طرحواره کرده

 .این نویسنده باشد بینیجهانابعاد نمایانگر تواند ماری هستند، میمرگ و  بی
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تحلیلی مورد بررسی  -های دو حوزۀ مرگ و بیماری، به روش توصیفیرو، طرحوارهدر پژوهش پیش

شدۀ مربوط به این دو حوزه آمده های استخراجاند، به این صورت که در ذیل هر طرحواره، مثالقرار گرفته

هایی که اندیشۀ نویسنده را نمایان ستفاده از شواهد زبانی و بافت کلامی، تحلیل طرحوارهاست که با ا

 این پژوهش، به دنبال پاسخگویی به سؤالات زیر است: اند؛ همچنینقرارگرفتهکنند، مورد بررسی می

 بهره برده است؟ سازی مرگ و بیماریبرای مفهوم ،هایینویسنده از چه طرحواره. 1
 حوزۀ مرگ و بیماری دارند؟ سازیچه کارکردی در تبیین مفهوم ،های حوزۀ مرگ و بیماریرهطرحوا. 2

 پیشینة پژوهش. 1-1

است؛ امّا آنچه اینجا مورد بحث و حائز شده تاکنون مقالات زیادی نوشته ،های تصوریدر حوزۀ طرحواره

 اختصاص دارند. ماریمرگ و بیسازی هایی است که به معنی مرگ و مفهومپژوهش اهمیت است،

« در قرآن کریم« شناسی مرگمفهوم»های جستار در برخی از مؤلفه»( در مقالۀ 1393) ،لاریجانی و همکاران

 تژی جستجویتحلیلی غیر سیستماتیک، با گردآوری و تحلیل اطلاعات و با استرا -به شیوۀ توصیفی

اند. عباسی و شناسی مرگ ارائه دادهای برای مفهومگانههای دوازدهآیات موضوعی، مؤلفه مفهومی در

 ،«ای در مفهوم اجل در آثار مولویهای استعاری و طرحوارهتحلیل نگاشت»( در مقالۀ 1398) ،همکاران

در اشعار مولوی، طرحوارۀ وجودی است. شده اند که بیشترین نوع طرحوارۀ یافتیافتهبه این نتایج دست

ء و جاندارنمایی مفهوم مرگ در آثار مولوی شی یهای مختلف نوعیکارگیری طرحوارهها نشانگر بهیافته

 صورت حرکت، مسیر، هدف، جهت و ظرف بازنمایی شده است.اجل به ،است و در موارد دیگر

« کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان»( در مقالۀ 1398) ،فرایزدیو وهابیان در حوزۀ بیماری نیز 

شوند و های مفهومی بیان میز استعارهتعدادی از مفاهیم پزشکی سرطان با استفاده ا که اندنشان داده

، «سرطان جنگ است»مختلفی همچون  هایاستعارهاز  ،زبانان برای بیان مفاهیم پزشکی این حوزهفارسی

 ،بر تصور رایج در مورد سرطان توانندها میاین استعاره کهکنند و ... استفاده می« سرطان سفر است»

ای های معتبر و نیز نشریات مختلف، مقالها با جستجو در سایتامّ ؛تأثیرات مثبت و منفی داشته باشند

رمان عربی  بلکه در هیچ ؛«طريق الی الجنة لا»تنها در رمان نه ،های حوزۀ مرگ و بیماریپیرامون طرحواره

؛ لذا این امر، مبیّن نوآوری پژوهش حاضر است و لازم به ذکر است که کلاً در مورد دیگری یافت نشد

 پژوهشی صورت نگرفته است. حالتابهن، این رما
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 . بحث و بررسی2

 های تصوری. طرحواره1-2

اصل مهم در طرحوارۀ تصوری این است که »،های تصوری، زیرساخت استعاره مفهومی هستندطرحواره

دهیم، کنیم، بدن خود را حرکت میکنیم؛ مثلاً محیط اطرافمان را درک میما در این دنیا زندگی و فعالیت می

های مفهومی  بنیادینی را برای خود پدید ها ساختو هزاران فعالیت دیگر که براساس آن خوریممی

های بریم. این طرحوارهتر به کار میها را برای اندیشیدن دربارۀ موضوعات انتزاعیآوریم و این ساختمی

 «.آورندتری نظیر زبان فراهم میشناختی پیچیده ۀبا حوز اتصوری، امکان ارتباط میان تجربیات فیزیکی ما ر

 (23: 1390)پورابراهیم و همکاران، 

 ی در رمان حسن داوودرهای تصوطرحواره. 2-2

ای از آن ندارد؛ شناختی که در این دنیا تجربه کسهای مفهومی است که هیچترین حوزهمرگ یکی از مهم

تواند ها نسبت به آن میاست؛ بنابراین نگرش پدیدهبت به این برآمده از دیدگاه ادیان نس وجود دارد،از آن 

 ،«لا طريق الی الجنة»خاصی از آن ساخته باشد. در رمان  تصور ،متفاوت باشد و هر شخصی در اندیشۀ خود

 بیماریشود؛ مثلاً راوی، زمانی که نوعی تناقض و دوسویگی در نگرش نویسنده نسبت به مرگ دیده می

ليس الموت »: درون اوستۀ مرگ دارد که بیانگر ترس نهفت نسبت بهمنفی  یآورد، نگاهمیخود را به یاد 
کردن کند و از گریهداری میخویشتن ،امّا بعد از فوت پدرش؛ (36: 2013)داوود، « ما ينتظرني، بل النقصان

اش را عاملی وی بیماریرا ؛ همچنین(173)همان: « أنا الذي أعرف أنّ الموت حقّ »گوید: ورزد و میامتناع می

  (61)همان:  «.مرضي يميتني في آخرها»داند: تهدیدکننده برای خود می

 «لا طریق إلی الجنة»های تصوری حوزة مرگ و بیماری در رمان . تحلیل طرحواره3-2

 2طرحواره حجمی. 2-3-1

سر افتاده، بابک )علی تو درد ، ماننداست «حجمی ۀطرحوار»های مهم در ذهن آدمی، یکی از طرحواره

طوری  ،قلمروهای انتزاعی )مانند دردسر یا حال خودش( ،هادر این مثال که توی حال خودش است(

 .ها قرار گیردتواند داخل آنکه انگار دارای حجم و فضای هندسی هستند و کسی می اندشده نشان داده

 میکنمیفرض  ییهارا مانند ظرف انمیهااست که بدن یکیزیف یاتجربه»در حقیقت  (163: 1391)فتوحی، 

مانند  ییهاها در ظرفآن ایکه گو یطور ای از اعضا، احساسات و عواطف است یامجموعه ۀرندیکه دربرگ

 (169: 2010)الزناد، « .قرار گرفته باشند رهیو غ نیخانه و ماش
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که در بین  کندمرگ است، از گذشتۀ او صحبت میبدحال و روبه ،که پدرش بیمار راوی زمانی

و  (157)همان:  «أنه قلع الحياة» :، گفته استاندکندن صحبت کردهنشینان خود که دربارۀ مرگ و جانهم

هو قلع الحياة، قال جاعلًا إيّاي، وأنا أسمعه آنذاك، أتخيل يداً قويّة »کند: چنین بیان میدر ادامه، تصور خود را این
 )همان( « ذور موت المتشبعة الغازرة في صدر المقبل علی حتفهذات العروق تقبض علی ما يمکن أن يکون ج

 ،نظر استآنچه در اینجا مدّمرگ که به معنای، از بیخ و بن برکندن زندگی است. یعنی  ؛«أنه قلع الحياة»

های آن در سینۀ کسی است تصویرسازی نویسنده از مرگ است؛ وی مرگ را چون درختی دانسته که ریشه

یا  ،«مرگ درخت است»مفهومی  ۀاستعاردال بر  ،«جذوز الموت»در این مثال ؛ گ استکه در آستانۀ مر

چراکه مرگ را دارای ریشه  ؛حجمی است ۀطرحوار ،که اساس آن باشدمی« مرگ گیاه است»تر طورکلّیبه

 یعنی جسم و حجم دارد. ؛ترسیم کرده است

از این موضییوع پرداخته و  به توصیییف شییرایط جسییمی خویش در زمان بیماری و ترس خود راوی

فکنت أتعرّق وأحس »اش، شییرد داده اسییت: العمل خود را نسییبت به سییخنان مردم دربارۀ بیماریعکس
شهر، حتی يحين مجيئه شهراً بعد  « بالإرتجاف حين يأتي أحد علی ذکره أمامي. أو کأني زرعت بذرته فيّ وربّيته ليکبر، 

  ( 8: 2013)داوود، 
 ،بیماری ۀفکر اولیه دربارکار گرفته شده است؛ به ،«بیماری گیاه است»مفهومی ۀ استعار ،در مثال فوق

؛ تقویت آن است مثابۀهو ترس از بیماری ببیماری پرورش دادن مثابۀ بهکاشتن بیماری، فکر مداوم  مثابۀبه

 ؛یده استپسند یرسد که کاشتن به معنای نوزایی و شکوفایی است و کارجالب به نظر می ،در این مثال

 کاربرده است.بیماری بهیعنی  ؛منفی و مذموم یاین عمل را برای امر ،ا راوی برخلاف عادتامّ

یکی »هایی است. های فرعی  درون استعارۀ ساختار، رویداد  تغییر حرکت است که دارای استلزامانطباق

ۀ فقدان کنترل بر حرکت در نظر مثابهای این استعاره، این است که فقدان کنترل بر تغییر، بهاز استلزام

شدن حجم برای بیماری، شاهد ( در مثال فوق، علاوه بر قائل222: 1398)کوچش، « شود.گرفته می

مثابۀ تغییر حرکت است که کنترل آن طرحوارۀ حرکتی نیز هستیم. در اصل تغییر بیماری؛ یعنی رشد آن به

 از دسترس راوی خارج شده است. 

پردازد، نیز زمانی که راوی داستان به معرفی بیماری خود )سرطان( می حسن داوود در ابتدای داستان 

، )داوود «.هو المرض الثاني الذي يخاف الناس أن يقعوا فيه»داند: برای عموم مردم می یآن را بیماری ترسناک

، «في» حرفدر مثال فوق، متضمن دو طرحوارۀ تلفیقی حجمی و جهتی است؛ « يقعوا فيه»عبارت  (8: 2013

سقوط در بیماری، به این صورت که  ،«وقع»دهد و فعل بودن بیماری را از دیدگاه نویسنده نشان میظرف

 دهد.را نشان می« بیماری پایین است»

. شوندیمبندی ی جهتی نظامی، کلّی از مفاهیم با توجه به مفاهیمی دیگر سازمانهااستعاره در»

. رندیگیم شکلها انسان ی فیزیکی و فرهنگیهاتجربه تند؛ بلکه بر مبنایی جهتی، قراردادی نیسهااستعاره
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. کنندیم ی متقابل به یکدیگر مرتبطهاجهت ی جهتی مفاهیم را با اعطای صورت مکانی درهااستعاره

 & Lakoff) «بیش از هر چیز، برقراری انسجام در نظام  مفهومی ماست.ها استعارهوظیفۀ این نوع 

Johnson, 1980: 14-18) 

شدن و گرفتارشدن در که مردم از نزدیک است بیماری را مانند چاه عمیقی به تصویر کشیدهنویسنده، 

طور که سرنوشت و بهبودی مبتلایان به بیماری سرطان مبهم هست و مشخص آن هراس دارند؛ همان

ترس و وحشت مردم کنند، این موضوع باعث مانند و چه تعداد فوت مینیست که چه تعداد زنده می

معلوم نیست و نیز ت یسای که ارتفاع آن مشخص نشدن در چاه ناشناختهگرفتار ،شود و از طرف دیگرمی

 ،«وقع»این فکر را به نویسنده القا کرده که با استفاده از فعل  خیر،مانند یا افتند، زنده میکسانی که در آن می

 بیماری را همانند چنین چاهی ترسیم کند.

گویی که بیماری در هر ثانیه از  ؛آرامش را از راوی داستان گرفته است ،کردن در مورد بیماریفکر

و او مانند یک   هرجهت او را احاطه کرده از ،زندگی همراه اوست و مانند حریم مشخص و محدودی

او را محصور ای برای رهایی از زندانی است که عنوان روزنهعمل جراحی به .در دام آن افتاده است ،اسیر

 (133)همان: « .العمليّة قد خلّصتني من مرضي»: کرده است

که به صورت دهد، به این صورت نشان می کنندهاحاطهرا بیماری ، «خلّصتني»، فعل در مثال فوق

 ؛حجمی استۀ متضمن طرحواریعنی  حریمی دور تا دور او را فراگرفته و الآن از آن رهایی یافته است؛

راهی برای خروج  ،«العملية»شود؛ زیرا هم محسوب میرفع مانع  ینیرو ۀطرحواردر زمرۀ  از جهت دیگر،

مانع و سدی در برابر اوست و عمل جراحی این مانع را رفع  بیماریاز این حصار و حریم است؛ یعنی 

 کند.می

را  دخوهمسر در خلال رمان هویداست؛ راوی سعی دارد  ،داستان و همسرش بین راوی  عدم علاقه

حتی وأنا في »: دارددست بر نمیاز شکوه و گلایه  ،اشدهد که حتی در زمان بیماریزنی غرغرو جلوه 
در اینجا  ؛رودکار میه ظرفیت ببیان برای  ،«في»حرف جر  (56)همان: « .مرضي لا تتوقف عن الشکوی

بهره گرفته است تا به « یف»شدن در زمان بیماری اشاره کند، از حرف این که به اذیتجای نویسنده به

 ،«في»در اینجا حرف زمان همسرش در آن برهه بپردازد؛ در واقع قرارگرفتن دورۀ بیماری و آزار هم

 ،نویسنده بیماری را مانند یک مکان که راوی را احاطه کردهو  است شدگی به بیماری دادهخاصیت مکان

تواند می بخشیده است، شدگی به بیماریخاصیت مکاناین که  علاوه بر« في»تجسم کرده است. حرف 

 باشد. راوی دلیلی بر اقرار بیان شدت و نهایت بیماری

کند و در های دکتر را نقل میشود، راوی از زبان همسرش گفتهکه احمد از بیمارستان مرخص میزمانی

ر راوی به جای ( در این مثال، همس8همان: )« المرض في کبده، قالت»گوید که همسرش گفته: ادامه می

اینکه بگوید: بیماری احمد به خاطر کبدش است یا از ناحیۀ کبد بیمار است، بیماری را چون ظرفی که در 
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ظرف دیگر قرار گیرد در درون کبد وی به تصویر کشیده است و در حقیقت، بیماری را داری حجم مجسم 

 کرده است.

ا، چگونگی اندیشه و تفکر مفهومی خود را در باب هنویسنده در حقیقت با استفاده از این طرحواره     

گیاه  صورتبهدو حوزۀ مرگ و بیماری به نمایش گذاشته است، به این صورت که مرگ و بیماری هر دو 

؛ با این تفاوت که گیاه  مرگ در وجود کسی رخنه کرده که به اندگرفتهشکلدر نظام مفهومی نویسنده 

د؛ امّا گیاه  بیماری در وجود کسی است که آن را پرورش داده است؛ تواند آن را برکنیمعقیدۀ خودش 

دارد که همچون مکانی انسان را محصور کرده است یا چون  قرارهمچنین بیماری در جهتی رو به پایین 

 ظرفی در ظرف دیگر قرار گرفته است.

 3مقدار ةطرحوار. 2-3-2

 ۀطرحوار ، به آنبه همین خاطر ؛دنء سروکار دارکمّی اشیا ۀبا انداز ،های تصوریاین نوع از طرحواره

افزود، زیاد کرد، کم  ؛از واژگانی مانند ،تصویرکشیدن مفاهیم انتزاعیدر به» که شودی گفته میئشی تصوری 

)شاملی و حاجی  «.دکنیاستفاده م ،که دلالت بر مقدار )میزان( دارند و... کرد، کاهش داد، اضافه کرد

 (26: 1397قاسمی، 

بهره برده  «خفيف»و « لن يزيد»، «يزيد»یسنده برای بیماری، فقط از طرحوارۀ مقدار با استفاده از فعل نو

، چنین قابلیتی را برای بیماری در اندیشۀ شدن مواد گوناگوناز زیاد و کم مداوم انسان حسی ۀتجرباست. 

« فاء»و« خاء»باب بیماری دارد. ی وی ایجاد کرده است. در رمان حاضر نیز نویسنده چنین بیانی در مفهوم

قبل ( راوی 154: 2،ج1955بودن است. )ابن فارس،بر یک اصل دلالت دارند و آن مخالف سنگینی و وزین

في »: کندیممیزان و نوع آن را مشخص ، «خفيف»را داشته که با قید بیماری  یک از بیماری سرطان، انتظار
ليء أحيان کنت أفکّر في أنّني يجب أن يصيبني ش حرکة رجليّ وجسمي، کأن تصير عظام قدميّ توجعانني أو أن  يُبَدِّ

 (11: 2013)داوود، « .تتشنّج، بمرض خفيف، فقرات في ظهري

هي علامات »گوید: دهد، میزمانی که معلم احمد )پسر بزرگ راوی(، از وجود دُمل در بدن او خبر می
( که ذهنیت نویسنده دربارۀ بیماری 282همان: «) و يستفحلعلی مرض يجب أن نبدأ بمعالجته الأن، قبل أن يزيد 

را برای بیماری به کار برده است « یزید»که قابلیت افزایش و کاهش دارد، چنان تثبیت شده است که فعل 

 که چنین قابلیتی دارد، استفاده نکرده است. «الدمامل»و از آن برای 

دهد که شایسته نیست به آهنگی ناروا که او میدست  راویاین فکر به  در حین همین بیماری احمد،

بیماری پسرش را بیشتر  ،نزدیک شود و خود نیز این عقیده را دارد که انجام این کار ،سازدرا متأثر می

لن »فعل ( 295)همان:  «لن يزيد في مرضه ولن يقلّل من خوفي عليه كذل» :کاهدنگرانی او نمیکند و از دلنمی
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اری به کار رفته، بیانگر آن است که بیماری به دلایل مربوط به خود، نه عوامل دیگر، که برای بیم« يزيد

 شدن دارد.شدن و کمیت اضافهقابل

 4. طرحوارة نزدیکی و دوری2-3-3

 درواقعمعتقد است زمانی که یک طرحوارۀ مبتنی بر روابط مکانی در دامنۀ غیرمکانی فرافکنده شود،  لریت

، میزان تداخل عاطفی و هایفرافکن. او معتقد است این تی ترسیم گردیده اسطرحوارۀ نزدیکی و دور

طرحوارۀ نزدیکی و دوری ( 53: 1390تیلر،) .دهدیمنزدیکی و دوری تغییر  برحسباحتمال تأثیر متقابل را 

 برای مرگ، به چند صورت آمده است:

فرد در  بود،آورد که معتقد که پدرش مریض است، توصیف مادرش از مرگ را به یاد می راوی زمانی

و در ادامه  شودشدن است و خاموش میهمچون شمعی است که در لحظات آخر  ذوب ،آستانۀ مرگ

نزدیکی را  ۀاین جمله طرحوار (141: 2013)داوود،  «.مات الرجل الذي کان موشکاً علی الموت و»: گویدمی

در زبان روزمره، امور محسوسی . ی مرگ را برساندانگارتواند شیءمی، در بردارد و این نزدیکی برای مرگ

که دارای جسم و حجم هستند، قابلیت نزدیکی یا دوری دارند، در مثال فوق نویسنده این ویژگی را به 

توان از که می است ی به تصویر کشیده شدهئیعنی مرگ چون شی ؛مرگ که امری انتزاعی است، بخشیده

 .یا به آن نزدیک شد و آن دور شد

ها اش، از مرگ ترس دارد و اولویت مرگ بر نابودی را مختص فیلماوی که بعد از اطلاع از بیماریر

« أقصد الموت الأکيد الذي لا أحسب أن من کانوا قبلنا کانوا قريبين منه کما أنا الان.»: گویدداند، میها میو کتاب
به « قريب»راوی است که خود را  برای شخص« مرگ»( این مثال هم متضمن طرحوارۀ نزدیکی 49)همان:

، دال بر این مفهوم «لاأحسب»که فعل « من کانوا قبلنا»داند و هم طرحوارۀ دوری برای گذشتگان آن می

أولئک المقبلون علی الموت، في الأفلام التي »داند: ها میاست. راوی عدم ترس از مرگ را مخصوص فیلم
دال بر ، «مقبلون»( در این مثال، واژۀ 35)همان:  «تبقّی في حياتهم شاهدتها،کانوا يقررون ماذا سيفعلون في ما

داند؛ زیرا از نظر راوی ها هستند، واقعی نمینزدیکی مرگ است که نویسنده آن را برای کسانی که در فیلم

 ریزی کنند.توانند برای ادامۀ زندگی خود برنامهای دارند که میچنان روحیه

پرسد، چند شود، راوی از پرشک میل است و پزشک بر بالین او حاضر میکه پدر راوی بدحازمانی

راوی در « هر چه خدا بخواهد»گوید: روزی از عمرش باقی مانده است و پزشک با حالت لبخند به او می

 (156)همان:  «لم أکن مستعجلًا موته، فقط کنت راغباً في أن أعرف.» گوید:گفتگویی درونی با خود می

کند، مرگی که با سرعت به بودن مرگ را به پدر بیان مینزدیک، «لم أکن مستعجلًا موته» جملۀراوی در 

 سمت او رفته است.

 5حرکتی ةطرحوار. 2-3-4
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این ذهنیت را در وی ایجاد کرده است که برای  جاندارانتجارب روزانه انسان از حرکت خود و سایر 

های متحرک، حرکت انسان و مشاهدۀ حرکت سایر پدیده»صفوی:  ۀامور انتزاعی حرکت قائل شود؛ به گفت

ای انتزاعی از این حرکت، در ذهن خود پدید آورد و برای ای در اختیار انسان قرار داده تا طرحوارهتجربه

 ۀمسیر هم در دست ۀ( طرحوار375: 1379) «.ای را در نظر بگیردآنچه قادر به حرکت نیست، چنین ویژگی

براساس اصول کاربردی این نوع . گیرد که حرکت از مبدأ به سمت مقصد استیاین طرحواره قرار م

به « الف»مستلزم عبور از تمام نقاطی است که در مسیر ، «ب»به نقطۀ « الف»حرکت از نقطۀ »طرحواره، 

دار هستند و هر طی مسیری با سپری شدن میزان خاصی که مسیرها جهتنکتۀ دیگر این قرار دارند؛« ب»

  (369: 2013)سعید،  «.ان همراه استاز زم

در  ؛راوی معتقد است که پدرش به پیری نزدیک شده و دچار ناتوانی و ضعف جسمانی گشته است

کان الموت يصل إليه متمهّلًا مبطئاً. »: بخشی به مرگ، آن را به پدر نزدیک دانسته استاین مسیر وی با جان
 ۀمثال فوق مبنای استعار (36: 2013)داوود، « .دة لا تُری أو تُلاحظخطوة صغيرة واحدة کلّ يوم. خطوة صغيرة واح

باشد، به این صورت که نویسنده مرگ را مانند حیوانی درنده تصور می« است شکارچی مرگ،»مفهومی 

دارد و تمام تمرکز آرام به سمت آن گام برمیصورت مخفیانه در کمین شکار خود است و آرامکرده که به

 ۀتواند اشاره به آیمی ،اش در زمان مناسب کرده است. این نگرش به مرگرسیدن به طعمه خود را وقف

هُ مُلاقِيکُمْ ) ونَ مِنْهُ فَإِنَّ ذِي تَفِرُّ  کند.بودن و فراگیری مرگ را بیان میباشد که حتمی( 8/( )جمعهقُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ
که به جز  ییشود تا جاتر میز وضعیتش وخیمرو، روزبهردپدر راوی که در بستر بیماری قرار دا

حرکت جسمانی )حرکت  دیگر هیچ حرکتی از خود ندارد، راوی این ناتوانی در ،حرکت انگشتان

آن حرکت به سمت مرگ است:  کهداند ای از حرکت روحانی )غیرقابل مشهود( میرؤیت( را نشانهقابل

 (142همان: ) «.حتّی وإن بدا أنّه يسير علی مهله إلی موته»

آرام به مسافر آرام که ه؛ به این صورتفرض شدکه مقصد است،  صورت مکانیدر حقیقت مرگ به

؛ چنین استمسیر  سختی و فراز و نشیبمنزلۀ به ،بیماری شخص موردنظرسمت آن در حرکت است و 

اه نویسنده، نسبت دهد. این مثال بیانگر دیدگبیانی در واقع مرگ را دارای حجم و شیئی ملموس نشان می

این امر در قرآن کریم است،  که خداوند برای انسان در نظر گرفتهدانستن مرگ است به مقدّر و محتوم

رْنا بَيْنَکُمُ الْمَوْتَ »است:  آمده ن است که آمنظور این جمله » ی،علامه طباطبای ۀبه گفت (60 /)واقعه« نَحْنُ قَدَّ

وجود یک موجود  ۀاوست، نه اینکه مقتضاى نحوۀ ر از ناحیمقدّ ،ىبفهماند اولاً مرگ حق است و در ثان

یعنى او را آفریده تا فلان مدت زنده  ؛بلکه خداى تعالى آن را براى این موجود مقدر کرده ؛زنده باشد

 (229: 19، ج 1374)طباطبایی، « .بماند و در رأس آن مدت بمیرد

شود، به پزشک مراجعه د در زمان بیماری میاینکه متوجه ضعف و ناتوانی جسمی خو از راوی بعد

کند؛ به عقیدۀ او هیچ انسانی دوست ندارد بمیرد و کند و ترس درونی خود را نسبت به مرگ بیان میمی
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أولئک الذين قرأنا عنهم »دارند:  دانند با مرگ فاصلهزیرا می ، خلاف واقع است؛دارند کسانی که این ادعا را
مرگ را  ،اینجا در نویسنده (49: 2013)داوود، « .رينه کانوا يعلمون أنّ بينهم وبينه مسافةمتمنّين الموت أو متنظ

است، انسان برای رسیدن به این مقصد باید مسیر را بپیماید و هر چه  یداند که مقصد هر انسانمکانی می

 مسألۀ به نسبت نفیبیانگر نگرش م ،شود. در حقیقت این مثالشود، ترسش بیشتر میمی تربه مقصد نزدیک

 است. داده نشانمرگ را امری ترسناک  کهمرگ است 

فکر  ،های قبلراوی که از زمان ؛شده است شروعیافتن راوی از بیماری سرطانش اطلاعداستان با 

 شنود، برای کنترل ترس خویشمیدکتر از زمانی که این خبر را  ،بیماری را در ذهن خود پرورانده است

کنت قد أعدد نفسي من قبل لأسمع ما قاله الطبيب. ليس لأسمع أنّ مرضي قد أتاني، بل أعدت » ارد:کامل دآمادگی 
های پزشک آماده خود را برای شنیدن گفته ،از قبل) (7: 2013)داوود،  «نفسي لأداري خوفي من مرضي وأخفيه

 ،ماترس از بیماریبا ه بودم که بلکه خودم را آماده کرد ؛م برگشتهایکرده بودم نه برای شنیدن اینکه بیمار

قبل أشهر من ذلک اليوم، بل قبل سنوات،کنت أحسّ به آتياً »گوید: در ادامه نیز می (پنهان کنمکنار بیایم و آن را 
ن مبیّ ،یعنی خود از قبل نسبت به آن مطلع بوده است. آمدن بیماری به سمت راوی؛ (8: 2013)داوود، « إليّ 

 ،بیماری»تر صورت خاصو به« جاندار است ،بیماری»مفهومی  ۀمبنای استعارحرکتی است که  ۀطرحوار

 باشد.می« انسان است

، قبلاً آن را شوددانسته سبب مرگ او میاینکه می وجود انسانی فرض شده است که راوی با ،بیماری

 بخشیده ماریبیبه  است که یهای مختص انساناز ویژگیپرورانده است که این مسأله نیز در ذهن خود 

 به این معنی ؛مانند توان حرکت داشتن و انتخاب مسیر به سمت کسی که به آن متمایل است شده است،

تواند مییعنی مثال فوق  ؛برگشته استنیز به سمت او  ،خاطر داردبه او تعلق علاوه بر اینکهبیماری  که

 باشد.جذب نیز  ۀمتضمن طرحوار

نکرده و این کار را به خودش واگذار کرده است ان را مشخص زمان عمل جراحی راوی داست ،پزشک

 وجود او را فرا ،که ترس از مرگطوریپیدا کند، تشدید  ویاضطراب و نگرانی که این امر سبب شده تا 

ترک لي أن أقيس المسافة التي سيصير مرضي »کند: به عاقبت خویش در مواجهه با بیماری فکر می او زیرا ؛گیرد
 (61)همان:  «.في آخرهايميتني 

شده است که از مکانی با بیماری مانند مسافری ترسیم ؛مسیر هستیم ۀشاهد طرحوار ،در مثال فوق

البته علاوه بر ؛ آوردمرگ راوی را به ارمغان می ،کند و در پایان این سفرمسافتی نامشخص حرکت می

چراکه بیماری چنان قدرتی دارد که  ،ط کردتوان استنبامی از آن، فشار را نیز ۀطرحوار ،مسیر ۀطرحوار

 صورتبهین قسمت مشخص شد که مرگ و بیماری هر دو در ا؛ بنابراین تواند مریض )راوی( را بکشدمی

؛ مرگ مکانی است که مقصد هر انسانی است و اندحرکت دردو موجودی هستند که به سمت انسان 

 بیماری مسافر است.
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 6 نیرو ةطرحوار.  2-3-5

هایی از نیروست و هر رویدادی که ما در آن دخالت داریم، عمدتاً های ما خوشهبدن»قیدۀ جانسون، عبه

ۀ ما پر است از روزمر سازد که واقعیت لحظه تأمل آشکار میمتشکل از نیروها در عمل است؛ امّا یک

طوری که توسط ند، بهالعاده زیاد هستفوقاین نیروها معلولی که با نیرو همراه است.  -های علّیتوالی

قدر شدید شوم، مگر اینکه آنبرای مثال، من معمولاً متوجه وجود باد نمیشوند. نیروهای دیگر خنثی نمی

اول،  عبارتند از: ،کنندمی ینقش باز ،ی که نوعاً در مضمون نیرویهاباشد که مانع حرکت من بشود. ویژگی

ما از نیرو معمولاً شامل  حرکت یک جسم )یا  ۀدوم، تجرب ؛شودکنش تجربه مینیرو همواره از طریق  برهم

سوم، ؛ دار استجهت دیگر نیرو یک کمیّت بُرداری عبارتجهت خاص است؛ بهماده( از طریق فضا در یک

چهارم،  ؛وابسته به کیفیت  بردار  حرکت  همراه با نیروست، مسیر حرکت وجود دارد. این مسیرنوعاً یک تک

 ؛ها هدایت کنندسوی هدفها را بهتوانند آنگران میکنش ،دارندمنبع دارند و چون جهت نیروها مبدأ یا

گیری نیرویی که تولید امکان اندازه ،پنجم، نیروها درجات قدرت یا شدت دارند. وقتی توان وجود دارد

ساختار یا همواره یک  ،کنیمکنش احساس میششم، چون نیرو را از طریق برهم ؛کند هم وجود داردمی

 (105-102: 1397)جانسون، «.ای از علیت وجود دارددنباله

 و بیماری شده در حوزۀ مرگهای نیروی مطرداز طرحواره و جذب، فشار )الزام(، طرحوارۀ انسداد سه

 هستند:

 7فشار. 2-3-5-1

مور انتزاعی تجربه وارد شدن یک نیروی خارجی بر انسان این امکان را برای وی فراهم کرده که برای ا

شدن توسط نیروهای خارجی، مثل باد، آب، اجسام رانده ۀهمگان با تجرب»جانسون:  ۀنیرو تصور کند به گفت

ی که یارای مقابله با آن یآورد، شما با نیروفیزیکی و افراد دیگر آشنا هستند. وقتی جمعیتی فشار وارد می

ایل نباشید. گاهی این نیرو وحشتناک است، مثلاً شوید که ممکن است خود مدر جهتی رانده می ،را ندارید

این انواع کرد یا تغییر داد. توان خنثیشود؛ در موارد دیگر نیرو را میکنترل خارج میاز وقتی جمعیت 

« .دارای جهت استو کند نی دارد، در مسیری حرکت میمعیّ ۀ، اندازشودفشار نیرو از جایی اعمال می

 (106 همان:)

پس از مرگ پدر  در رمان بحث شده است.  «يجب»لزام، فقط برای مرگ با فعل اجبار در طرحوارۀ ا

کان يجب أن يموت وهو » کند:راوی و بیان چگونگی مراسم او، نویسنده مقطع بعدی را با این جمله آغاز می
مرد، دوران یعنی پدرش نباید در زمان پیری و ازکارافتادگی می؛ (185: 2013داوود، )« في زمن نشاطه وصخبه

 محتومرساند که امری اجبار در مرگ را می ،در این جمله «يجب»رفت. فعل اش باید از دنیا میسرحالی

 ۀتواند به سراغ انسان بیاید. به عقیداست؛ یعنی مرگ دارای قدرت و نیرویی است که در هر زمان می
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 ،فشار است که در آن ۀیم، شامل طرحواردانگونه که میشناختی، آن در قلمرو  «باید» ۀمعنی واژ»جانسون 

این حرکت صرفاً حرکت استنباطی  ،دهد. در قلمرو شناختینیرو جسمی را در امتداد مسیری حرکت می

: 1397جانسون،)« .است، چون اگر چیزی باید درست باشد، آنگاه مجبوریم استنباط کنیم که درست است

130)  

علت آن را ضعف ناشی از راوی  که داردنتوانایی خواندن  ،پدر راوی در بستر بیماری استزمانی که 

در این مثال، فعل  (98)همان:  «فکّرت أنّ مرضه ذهب بقدرته علی القراءة ومعرفة الحروف»: داندمیبیماری 

، به معنای از بین بردن است که برای بیماری، نیرویی متصور شده است که توانایی «ب»با حرف « ذهب»

 حروف را از شخص بیمار گرفته است.خواندن و تشخیص 

با بدتر شدن  ،و شور و اشتیاق خاصی نسبت به او دارددارد پنهانی  ۀراوی که با همسر برادرش رابط

هذه المرّة سيتکفّل »: معتقد است که این بار بیماری، توان او را تضعیف خواهد ساختاش وضعیت بیماری
شده یمترسچون انسانی  بیماری ،در این مثال (39: همان) «أبداً مرضي بأن يضعف تلک القوة التي لم تفارقها 

است که مأموریت انجام کار بزرگی را به عهده گرفته که آن، از بین بردن نیرو و قوت باطنی راوی است 

تواند نیرو و توانایی او را دارای قدرت و فشاری است که مییف آن دارد؛ یعنی بیماری تضعکه تلاش در 

 د.از بین ببر

 8انسداد. 2-3-5-2

کنش  همراه با نیرو با اجسام و اشخاص در محیط  خود، غالباً با موانعی برخورد هایمان برای برهمدر تلاش»

با دیواری برخورد  ،وپا بروددست گیرد چهارکنند، مثلاً وقتی بچه یاد میکنیم که با نیروی ما مقابله میمی

اعمال  نیرو در جهت  او  ۀشود. بچه یا باید توقف کند، از اداممیرفتن در آن جهت کند که مانع پیشمی

تواند تلاش کند از روی مانع رد شود، یا حتی از دست بردارد، یا باید جهت اعمال  نیرو را تغییر دهد. می

داخل  آن عبور کند، وقتی نیروی کافی وجود دارد. در چنین مواردی، بچه بخشی از معنی نیرو و مقاومت 

 (107: 1397)جانسون، «.گیردصورت مستقیم یاد میاه با نیرو را بههمر

است.  شده استفادهشود، یماز طرحوارۀ مانع، تنها برای بیماری پسر راوی که مانع عمل او )راوی( 

گوید که قصد دارد عبا و برای بار دوم به دوستش ابوعاطف می ،راوی در زمان بیماری پسرش احمد

سبب شده که راوی در گفتگویی درونی  او ۀابوعاطف در برابر گفتالعمل . عکسبگذارد اش را کنارعمامه

چنین استنباط کند که از نظر ابوعاطف، بیماری پسرش باعث شده است که او از تصمیم خود منصرف 

أنا نفسي إمکان حصوله. وهو في هذه المرة، بدا مصغياً، لم يبتَسِم بما يعني أنني أقول هذا من دون أن أکون مصدّقاً » شود:
در  (307)همان: « هکذا، لمجرّد أن فکرتها خطرت فی رأسیربما يظن مرض ابني أحمد أبعدني عن قول الأشياء 
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در واقع بیانگر آن است که بیماری « مرض إبنی أحمد أبعدنی عن قول الأشیاء هکذا»، جمله مثال فوق

 ها است.کردن به آنها و عملی صحبتعنوان مانع و سدی برای گفتن بعضاحمد پسر راوی به

 9جذب. 2-3-5-3

آشغال را به داخل خود  و خاک و آت و کند، جاروبرقی گردهای آهن را به خود جذب میربا برادهآهن»

ای کشاند. یک ساختار رایج طرحوارهطرف خود به پایین میزمین ما را به ،پریمکشد و وقتی ما به هوا میمی

کنیم فرد  لحاظ فیزیکی احساس می ها مشترک است. وقتی ما ازدارد که میان این تجربهبرای جذب وجود 

کنیم نیز همین ساختار وجود دارد. این نیرو به معنای استاندارد، گرانشی سوی خود جذب میدیگری را به

، در همین دقیق کلمه یسوی جسم دیگر است. این نیرو، به معنابلکه نوعی گرایش به ؛ای( نیست)جاذبه

 ( 110: 1397)جانسون، «.زیربنای جذب شریک است ۀطرحوار

عقیده  راوی بعد از مبتلاشدن به بیماری سرطانطرحوارۀ جذب مختص به راوی و بیماری اوست. 

لا يأتي المرض » دارد که فکر و خیال گذشتۀ او نسبت به بیماری سرطان باعث شده که الان بیمار شود:
 (19)همان: « يستدعيه.شيء  هکذا من دون أن يسبقه

سابقه دانسته، به عمر طولانی بستگان خود اشاره در ادامه نیز این بیماری را در میان خاندان خویش بی

و  بیماریاو تنها کسی است که به این بیماری مبتلا شده است و علت آن را ترس از کند و این که می

حدث »: بیماری را فراخوانده تا به آن مبتلا شود ،ویی خودکه گنحویداند، بهآن می ۀفکرکردن زیاد دربار
 «، أو کأنّني ربّيت وهمه فيّ حتی صار مرضاً حقيقيّاً إلیّ لي ذلک من خوفي من المرض الذي کأنّني استدعيته استدعاءّ 

در مثال اول، استدعاء خود را  به معنای فراخواندن و خواستن است که «استدعاء» (72: 2013داوود، )

باشد. داند که این مثال، متضمن طرحوارۀ حرکتی نیز میبت به بیماری، عامل آمدن آن به سمت خود مینس

بیانگر نوعی کشش و جذب دوطرفه بین بیماری و راوی  ،«إليّ کأنّني استدعيته استدعاءّ » ۀجمل در مثال دوم،

 داستان است.
فکر بیماری را در سر دارد و آمدن راوی مدتی بعد از عمل جراحی و بهبودی از بیماری، دوباره 

في أحيان أفکّر أنّني لست فقط أحسّ بوجوده بل أنّني »گوید: کند و در ادامه چنین میاش را احساس میبیماری
( در این مثال، فکر به بیماری و احساس مبتلا شدن به آن در وجود 272)همان: « إستعجله ليأتي مسرعاً.

که دالّ بر جذب بیماری به « إستعجله لیأتی مسرعاً»له برای آمدن آن، است و عج« أحسّ بوجوده»راوی 

 سمت خود اوست.
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 گیرینتیجه

درک مفاهیم انتزاعی  ومفهومی بشر  یهااز استعاره، مبنای بسیاری های تصوریبا توجه به اینکه، طرحواره

لا »در رمان یسنده است. های یک متن، ابزار زبانی مناسبی برای درک اندیشۀ نوکشف طرحواره؛ است

است  و حرکتی  قدرتی ۀمتضمن طرحوار ،عنوان رمان .خوبی مشهود استاین مهم به ،«هطریق إلی الجن

؛ بنابراین عنوان دهدمانعی برای رسیدن به مقصد وجود دارد و مسافر را شکست می ،که در مسیر سفر

شود، شخصیت اول داستان، می رمان برآمده از یک نگرش منفی است که در خلال داستان مشخص

شئون زندگی خود است و او زندگی را با گرایش به تمایلات دنیوی  خورده در تمامشخصی شکست

های منفی در او شده است. دو حوزۀ مرگ و بیماری نیز از گیری دیدگاهگذراند که سبب شکلمی

با بررسی این رمان،  شده است. هبسط داد آن دوهای این نگرش منفی در طرحوارهموضوعاتی هستند که 

همچنین  های حجمی، حرکتی و نیرو برای مرگ و بیماری ونویسنده از طرحوارهتوان نتیجه گرفت که می

ها نشان . مطالعۀ این طرحوارهبهره برده استو طرحوارۀ نزدیکی برای مرگ مقدار برای بیماری  ۀطرحوار

مرگ »است  دارصورت درختی ریشهبهرای حجم است و دا مرگدهد که در تفکر مفهومی نویسنده، می

که کندن آن؛ یعنی کنترل آن در توان شخص  موت است به شخص روۀ سین ،که مکان آن «گیاه است

آن، آن را به وجود آورده است و دارای نوعی  ۀکه فکرکردن دربار «گیاه استبیماری »موردنظر است و 

 افتددر آن می انسان کهاست  یا فضایی صورت مکانیماری بهب یا رشد استقابل است کهحرکت درونی 

بیماری »، «بیماری مکان است»های گیرد که اساس آن، استعارهیا چون ظرفی که در ظرف دیگر قرار می

 .کندصورت حریمی است که انسان را احاطه مییماری به یا ب «پایین است

هستیم؛ به این صورت که « بیماری»و « مرگ»ی انگاردر طرحوارۀ مقدار و نزدیکی نیز شاهد شیء

است. مرگ و بیماری دارای  کاررفتهبهافعال و قیدهای که مختص به اشیاء هستند، برای این دو حوزه 

اند، گاه مرگ ایستا است و انسان متحرک و بالعکس، گاه انسان ایستا و مرگ متحرک است. در حرکت

سوی این مکان ایستا در حرکت است. در حالت دوم مرگ هحالت نخست، انسان شیء متحرکی است که ب

 ت است؛ به این صورت که مرگ شکارچیسوی انسان، در حرکسازی شده که بهبه صورت حیوانی، مفهوم

سازی متحرکی است که به دنبال طعمه است؛ در این حالت، انسان طعمۀ مرگ و ناگزیر از آن، مفهوم

کردن آن است. در حوزۀ بیماری، بررسی است که انسان در حال طی شود. گاه نیز خود مرگ، مسیریمی

کند؛ میانگاری بیماری، بیماری در مسیری به سمت شخص بیمار حرکت دهند که با انسانها نشان میداده

صورت مسافری که در حال پیمودن است، به تصویر کشیده شده است. با بررسی این همچنین بیماری به

صورت مانع در سر به داند و بیماریرا دارای نیرو و قدرت فشار بر انسان می مرگیسنده ها، نوطرحواره
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نیرو و کششی دوطرفه وجود  ،دارد یا بین انسان و بیماریراه انسان قرار دارد که او را از انجام امور بازمی

 رساند.ها را به هم میدارد که آن

 ها نوشتپی

1Image Schemas  
2 Containment schema 
3Quantity Schema 
4 Near and Far Schema 
5 Movement Schema 
6 Force schem 
7 Compulsion 
8 Blockage 
9Attraction    
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